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به سازمان های بین المللیشکایت بهزیستی
کشــور  بهزیســتی  ســازمان  رئیــس 
از شــکایت بهزیســتی بــه ســازمان های 
بین المللی به دلیل آســیب بــه کودکان و 
معلولان ناشــی از جنگ تحمیلی خبر داد 
و گفت: «این سازمان در حال طرح شکایت 
رســمی از آســیب های ناشــی از حملات 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی به گروه های 
تحت پوشش خود از جمله کودکان و افراد 
دارای معلولیــت در نهادهای بین المللی 
است». جواد حســینی در جلسه  استمرار 
خدمات به جامعه هدف افزود: «ســازمان 
بهزیســتی متولی حمایــت از حقوق زنان 
سرپرســت خانوار، کودکان، افــراد دارای 
معلولیت و همچنین کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرســت اســت، مــا همچنیــن از 
خانواده هایی حمایــت می کنیم که دارای 
فرزندان چندقلو هستند». او گفت: «در حال 
حاضر بیش از ۴۲ هــزار و ۴۱ خانوار دارای 
فرزند چندقلو تحت پوشــش قــرار دارند، 
همچنین ۱۷ هــزار و ۹۴۰ کودک از خدمات 
امدادی بهره مند هســتند و حدود ۱۰ هزار 
کودک و نوجوان در ۷۰۰ مرکز شبه خانواده 
نگهداری و توانبخشــی می شــوند». او به 
دیگر مراکز حمایتی اشــاره کــرد و گفت: 
«تعــداد زیادی از افــراد در خانه های امن، 
خانه های ســلامت و خانه های تلاش که 
نزدیک به صد مرکز هستند، تحت حمایت 
قرار دارنــد. علاوه بر ایــن، مراکز مرتبط با 
آسیب های اجتماعی و اعتیاد شامل مراکز 
تی ســی ( TC)، کمپ های مــاده ۱۵ و ۱۶، 
مراکز توانمندسازی و صیانت و نزدیک به 
سه هزارو  ۵۰۰ مرکز توانبخشی وجود دارد، 
تعداد درخــور توجه دیگری نیز از خدمات 
ویزیت در منــزل، مراقبت در منزل و مراکز 
روزانه اســتفاده می کننــد». او تأکید کرد: 
«حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و 
آمریکا این گروه ها را نیز در معرض آسیب 
قــرار داده و مســئولیت این آســیب ها بر 
عهده آغازگران جنگی بدون منطق است. 
سازمان بهزیستی وظیفه دارد به این افراد 
رسیدگی کند، اما یکی از مسئولیت های ما 
پیگیری آسیب های ناشی از جنگ به ویژه بر 
کودکان و افراد دارای معلولیت در مجامع 
بین المللی است. ما در حال طرح شکایت 
از این موارد در سازمان هایی مانند یونیسف 
و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 
که ۵۰ مــاده دارد و بخــش مهمی از آن 
به حقوق معلولان در شــرایط مخاطرات، 
جنــگ و بحران هــا اختصــاص یافتــه و 
سازمان بین المللی کار ( ILO ) هستیم. این 
پیگیری ها از مجامــع بین المللی در حال 

انجام است».

ترامپ و آنچه که شد

در حالی کــه فضای رســانه ای کشــور در یکی، دو روز گذشــته عرصه 
بحث های پردامنه و اختلاف نظرهایی بر سر پیامدهای جمله ای بود که 
رئیس جمهوری در پیام تصویری خود بر زبان رانده و برخی با برجســته کردن 
موضوع در حال نقد و حتی توهین به پزشکیان هستند، صحبت های پراکنده و 
نامتجانس رئیس جمهور ایالات متحده در میان تحولات بین المللی، رسانه های 
جهان را درمی نوردد و افکار عمومی را بازی می دهد. به جرئت می توان گفت 
این انقطاع مطلق از معنا و درونمایه چارچوب مند در ســخنان حاکمان غربِ 
مدعی تمدن و تعقل کم سابقه است. مدعای ابرقدرت های بی نیاز از توجیه و 
توضیــح (که متصل به انواع ادوات انتقال داده های دســت اول و خالص اند) 
همواره اشراف اطلاعاتی و پردازشی از پدیده های سراسر عالم بوده و شگفتا که 
طبل رســوایی این تظاهر به انواع رنگارنگ نیک اندیشی و احاطه بر حقیقت، 
اکنون در ســخنان سیاستمدار برکشــیده آنان چنین پرطنین نواخته می شود. 
پراکنده گویی هایی بدون کمترین احساس نیاز به اندیشیدن درباره اینکه چرا باید 
در ســرزمینی مانند ایران «چنان شرارتی در جریان باشد که سر کودکان را جدا 
کنند و زنان را از میان به دو نیم درآورند»؛ آن هم در مقابل دوربین رســانه های 
برخط و در حضور مشاوران و وزیرانی که به نشانه تأیید سر می جنبانند. یا اینکه 
چرا در کشوری دوردست، صاحب تمدن و متصف به سرسختی، کسی با چنین 
مختصات روانی ای می تواند یا اجازه می یابد در فرایند انتخاب مقامات دخالت 
مســتقیم کند؟ اکتفا به برداشتی چنین کج و معوج و ناقص از هر کجای دنیا 
برای جنگ افروزی و خون ریزی را احتمالا باید در عصری جســت وجو کرد که 
سالیانی با مدنیت فاصله دارد. این گونه خلل در هرگونه اتصال به عقلانیت و 
مشــروعیت در شرایطی رقم می خورد که ننگ کودک آزاری و انواعی از جرائم 
تکان دهنده از پرونده های سراسر جنایتِ قدرتمندان و تصمیم گیران غربی سر 
بــرآورده و در هزارتوی رژیم های دادخواهی و دادگســتری خود آنها در صف 
انتشار است. با اینکه این گونه استنتاج های توخالی در غیاب استناد به شواهد 
بَیِن، فراوان در رفتار قدرتمندان تاریخ تجربه شــده اما نمایش این بی خردی و 
فراغــت از بینش تحقیقی را کمتر می تــوان در حلقه های ابتدایی این زنجیره 
تمامیت خواه و متوهم، این چنین بی پروا و برملا یافت؛ آن هم بدون کوچک ترین 
توجهــی به جهان برخط کنونی و فقدان کمترین مابازایی در گســتره  بی کرانِ 
تحــت رصد از زمین تا آســمان. چنین جملاتی از والاترین مســند متعلق به 
مدعیان مسلح به دانش بشری و عصاره ای از تجربیات زیسته غرب که قرن ها 
فخر برخورداری از عقلانیت و منطق به باقی عالم فروخته  و بر آنها برچســب 
بربریت و جهل زده انــد، بازنمایی های پرطمطراق شرق شناســان غربی را به 
ذهن ها متبادر می کند که «انســان اروپایی(غربی) در اســتدلال دقیق است و 
هرآنچــه او به عنوان واقعیت بیــان می دارد از هرگونه ابهام بری اســت. به 
گونــه ای طبیعی منطق دان اســت ولو که علم منطق را فرانگرفته باشــد. او 
طبیعتی شکاک دارد و پیش از آنکه واقعیت هر بیانی را بپذیرد، دلیل و برهان 
 طلب می کند»(کرومر؛ مصر مدرن، به نقل از شرق شناسی). بازتاب این نگرش 
«شکاک و برهان طلب» در رفتار استعمارگرانِ آن روز های تاریخ نیز بلاواسطه 
به کارکردی روشن  انجامیده بود؛ چنان که برای نمونه «در قرن نوزدهم بریتانیا 
مدیران و کارگزاران خود را در هندوستان و دیگر مستعمرات خود در ۵۵سالگی 
بازنشســته می کــرد تا هیچ شــرقی ای فرصت نیابد که یک غربــی را در حال 
پیرشــدن و زوال رفتن ببیند. به همان ســیاق هیچ  غربی ای در موضعی قرار 
نمی گرفت که خود را در آینه چشــم نژاد تحــت حاکمیت به هیئتی جز یک 
حاکم پرتوان، ذی منطق، جوان و همواره هوشیار و گوش به زنگ مشاهده کند» 
(Edgar Quinet به نقل از شرق شناســی ادوارد ســعید). باید دید این انهدام 
دقــت نظر و بی پروایــی از قضاوت اهل معنا در پیشــانی نگرش حاکم بر این 
تجربه خودبرتربینِ دیگرآزار، تا کجای تاریخ را با اتکا بر این جنون سخت افزاری 
و براساس آنچه در ذهن خود از دیگری می سازد به آن هجوم می برد نه با تکیه 

بر آنچه واقعا در معرض اتکا و پردازش همگان است.

تولد ۲۷ نوزاد در خانواده مسافران جنگ 
ایســنا: معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه ۲۷ نوزاد در چهار 
روز نخســت جنگ در اســتان های شــمالی به دنیا آمده اند، گفت: «این 
نوزادان در خانواده هایی که به این اســتان ها مهاجرت کرده اند، به دنیا آمدند». 
علیرضا رئیســی ادامه داد: «در میان هیاهوی جنگ، مباحثی مانند مجروحان و 
شهدا مطرح است. همچنین صحنه هایی در حوزه سلامت وجود دارد که شاید 
سخن گفتن از آن، خالی از لطف نباشد». او درباره ارائه خدمات در روزهای جنگ 
گفــت: «تمام همکاران حــوزه بهداشــت و درمان در میــان هیاهوی جنگ و 
بمباران هــا به ارائه مراقبت ها در حوزه های مختلف ادامه می دهند». او با بیان 
اینکه تولد نوزادان از نشــانه های زندگی اســت، افزود: «طی چهار روز نخست 
جنگ، ۲۷ نوزاد با ســلامتی کامل مادر و نوزاد در اســتان های شمالی کشور در 

خانواده هایی که به این استان ها مهاجرت کرده اند، به دنیا آمدند».

هشدار درباره حفظ سلامت در شرایط بحران
ایلنا: مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت هشدار 
داد: «استرس و تغییر سبک زندگی در شرایط بحران و بلایا می تواند باعث 
افزایش خطرناک قند خون و فشــارخون شود و بیماران مبتلا به دیابت و فشار 
خون باید پایش منظم، مصرف دقیق داروها و رعایت رژیم غذایی سالم را جدی 
بگیرند». جعفر جندقی، با اشاره به تأثیر شرایط بحرانی بر سلامت بیماران مزمن 
گفت: استرس و تغییر در سبک زندگی در زمان بحران ها می تواند باعث افزایش 
خطرناک قند خون و فشــار خون شود. در شرایط بحران و بلایا، تغییر در الگوی 
خواب، تغذیه، سفر و بی نظمی در مصرف داروها می تواند موجب بی ثباتی قند 
خون و فشار خون شود. به گفته وی، این وضعیت در پزشکی به عنوان دوره های 
پرخطر «ناپایداری متابولیک و همودینامیک» شناخته می شود. جندقی با تأکید بر 
پایش منظم قند خون گفت: «بیماران دیابتی در زمان تغییر برنامه روزانه یا سفر 
باید دفعات اندازه گیری قند خون را افزایش دهند و در صورت تغییر رژیم غذایی 
یا فعالیت بدنی، قند خون دو ساعت پس از غذا را نیز بررسی کنند. اگر قند خون 
ناشتا بیش از ۲۵۰ یا کمتر از ۷۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد، مراجعه و مشورت 
با پزشــک ضروری اســت». مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشــت بر مصرف منظم داروها و انســولین تأکید کرد و افزود: «بیماران باید 
داروهای خود را حتی در سفر همراه داشته باشند و برنامه زمانی مصرف دارو را 
حفــظ کنند. همچنین نگهــداری انســولین در دمای مناســب و حذف نکردن 
وعده های غذایی از نکات مهم در مدیریت دیابت است». او در ادامه درباره فشار 
خون بالا نیز گفت: «مصرف روزانه نمک باید کمتر از پنج گرم باشد و بیماران از 
مصرف غذاهای شور مانند کنسروها، خیارشور و چیپس پرهیز کنند. استفاده از 
فشارســنج دیجیتال بازویی برای پایش فشــارخون در منزل و ســفر نیز توصیه 
می شود». به گفته جندقی، حد مطلوب فشارخون در اغلب بیماران کمتر از ۱۴۰ 
روی ۹۰ میلی متــر جیوه و در مبتلایان بــه دیابت کمتر از ۱۳۰ روی ۸۰ میلی متر 
جیوه اســت. فشارخون ۱۸۰ روی ۱۱۰ یا بالاتر نیازمند مراجعه فوری به پزشک و 

فشارخون ۲۰۰ روی ۱۲۰ یا بیشتر نیازمند تماس فوری با اورژانس است.

گزارش میدانی «شرق» از خیابان «دردشت» نارمک بعد از انفجار

زیر بمباران مداوم
از جامعه یادداشت

جامعهجامعه

خانه ام ویران شد
از پنجره هــای این حوالی چیزی نمانده اســت، جز قاب های بدون حفاظ و شیشــه که 
کار را برای هر ســارقی آســان می کند؛ هرچند  وسایل بیشــتر این خانه ها همراه با انفجار 
از بین رفته و چیزی از آنها باقی نمانده اســت. انفجار ســاختمان پنج طبقه «رستمی کیا» 
در کوچه اولیایی تمام ســاختمان های اطراف خیابان دردشــت را هم تخریب کرده است. 
اهالی می گویند اینجا یکی از ســاختمان های ســپاه بود که مورد حمله قرار گرفته و حالا 
چشــم هر رهگذری به خانه های تخریب شــده خیره می شود؛ ساختمانی پنج طبقه که زیر 
آن فروشــگاه هفت و نمایشگاه ماشینی بود که همه با انفجار طبقات بالایی، تخریب شده 
اســت. از فروشگاه چند قفســه شکســته مانده و خانه های اطراف هم با پرتابه های زمان 
انفجــار و موجی که ایجاد کرده بود، همه تخریب شــده اســت. آن طرف خیابان، تخریب 
دیوار و پنجره های فروشگاه کوروش و بانک صادرات باعث تعطیلی آنها شده است. دیگر 

ساختمان های مسکونی هم به دلیل شدت تخریب همه خالی از سکنه شده اند.
ســاختمان «رستمی کیا» نبش خیابان بود و با انفجار رخ داده، ساختمان های روبه رویی 
و کناری از تخریب  در امان نماندند. کنار این ســاختمان چند زن و مرد ایستاده اند. دختری 
جــوان جعبه ای قهوه ای رنــگ بغل گرفته و با بهت، اشــک روی صورتش را پاک می کند؛ 
«خانه ما تخریب شــد، دیگر خانه نداریم. اتاقم، وســایل  اتاقم، همه از بین رفت. برای عید 
همــه خانه را تمیز کــرده بودیم». مادرش اما گریه نمی کند، بــا صورتی رنگ پریده جلوی 
درِ ســاختمان ایســتاده تا همراه چند مأمور وارد ســاختمان شوند و وســایل ضروری را از 
خانه بردارند: «ساختمان دیگر اســتحکام ندارد و نباید آنجا بمانیم؛ هرچند  اصلا خانه ای 
نمانده اســت. به ما گفتند باید به هتل برویم، ولی تا چه مدت آنجا زندگی کنیم؟ زندگی ام 
خراب شــد». او از روز موشــک باران می گوید: « صدای خیلی شدیدی آمد و بعد تخریب و 
گرد و خاک شــروع شد. شــبیه به خواب بود؛ یک خواب بد که کاش از آن بیدار می شدیم». 
کارگران در حال آواربرداری هســتند. این زن میان ســال توضیح می دهد: «از روز انفجار در 
حال آواربرداری هســتند تا جنازه پیــدا کنند. می گویند چند نفر مفقود شــده اند که موقع 
انفجار از ســاختمان رســتمی کیا به سمت ساختمان ما پرتاب شــدند. در ساختمان  فقط 
ما خانه بودیم، بقیه همســایه ها از تهران رفته بودند. مأموران امداد که رســیدند، درِ همه 
خانه ها را شکســتند و وارد خانه همسایه ها شدند. می ترســیدند کسی در واحدها باشد و 
برای همین همه اتاق های همســایه ها را هم گشتند». همان موقع چند ماشین وارد کوچه 

می شود؛ زنان و مردانی از اقوام همین خانواده تا آنها را با خود ببرند.
زنی ســالخورده میان جمعیت ایستاده و به دلیل گرد و خاک این منطقه، گوشه چادرش 
را روی دهــان و بینــی اش گرفته؛ خانه آنها چنــد کوچه پایین تر اســت و در این چند روز 
بارها جلوی این ســاختمان تخریب شــده آمده تا با ســاکنان همدردی کند؛ هرچند  بیشتر 
آنها به اجبار خانه ها را ترک کرده اند: «چهارشــنبه حدود ســاعت ســه بعد از ظهر بود که 
بعد از شــنیدن صدای انفجار، کل خانه ما را خاک گرفت. تا چند دقیقه چشــم، چشــم را 
نمی دید. فکر کردم خانه ما تخریب شــده، آن قدر که صدا نزدیک بود. کمی که گذشــت با 

پســرم از خانه بیرون آمدیم. خیابان دردشت پر از خاک و خون شده بود. 
ماشین های رهگذر زیر آوار مانده بودند. فکر کنم سرنشین های شان همه 

کشته شدند و مغازه ها آسیب دیدند. جهنم شده بود».

تمام رهگذران کشته شدند
روبه روی ساختمان «رستمی کیا» ساختمان دیگری است که در جنگ 
۱۲روزه مورد حمله قرار گرفته بود؛ ســاختمانی که از آن فقط چند دیوار 
مانــده و نوار زردی هنــوز دور این خانه دیده می شــود. در این بخش از 
خیابان دردشــت هیچ مغازه ای باز نیســت، جز سیگارفروشی که شاگرد 
مغازه اش روز انفجار  دچار موج گرفتگی شــده اســت؛ «من برای خرید از 
مغــازه بیرون رفتم که چنــد دقیقه بعد این اتفاق افتاد. وقتی برگشــتم، 
تمام اجناس مغازه وســط خیابان ریخته بود. ســقف مغازه و بخشی از 
اجناس انبار آســیب دیده است. می دانم بیشــتر مغازه دارهای این راسته 
میلیاردی خســارت دیده اند، ولی ما شاید ۲۰۰ میلیون تومان. البته همین 
هم حدودی اســت، چون حتما جبران خسارت آن هزینه بیشتری خواهد 

داشت».
طرف دیگر خیابــان همه مغازه ها با کرکره هــای کج و معوج یا گونی 
آبی بســته هســتند؛ مغازه هایی کــه تخریب ســاختمان های بالای آنها 
احتمال فروریختن شان را بیشــتر می کند؛ از فروشگاه خدمات کامپیوتری 
و لوازم التحریری، تا کله پزی نمونه و گل فروشــی کنــار آن که حالا تمام 
گل هایش خشــک شــده و چیزی از آن باقی نمانده. در این پیاده راه چند 
مغازه و آموزشگاه دیگر هم تخریب شده است. مثل مغازه آقای سامانی، 
جوانی کــه ظروف یک بار مصرف، عطر و لوازم پلاســتیکی می فروخت. 
شیشه های مغازه خرد شده و اجناسش را بدون هیچ نظمی از کف زمین 
داخل جعبه های بزرگ ریخته و گوشــه ای روی هم گذاشته است: «از آن 
روز فقط خاک و خون به یاد دارم. جســد و بدن های تکه تکه شده از بالای 
ساختمان به خیابان پرتاب می شــد. هر رهگذر پیاده و ماشینی که از این 
پیاده راه رد می شد، آن روز کشته شد. تا چند ساعت همه خیابان گرد و خاک 
بود. شیشه  همه مغازه ها خرد شد و ما را موج گرفت. قیامتی بود که فقط 
در فیلم ها دیده بودیم». به وســط خیابان اشاره می کند: «دقیقا همین جا 
پراید ســفیدی در حرکــت بود که آوار ســاختمان روی آن ریخت و همه 
آدم های داخل ماشــین کشته شدند». به دلیل فشــار روانی آن لحظات، 
اتفاقات را به ســختی مرور می کند: «همان روز بار جدید عطرهایم رسیده 
بود، برای هر عطر چنــد میلیون تومان پرداخت کرده بودم. بار عیدم بود 
که همه شکست و کل ویترینم از بین رفت. تا الان بررسی نکردم که چند 
میلیون تومان به مغازه خســارت وارد شــده، ولی فکر کنم بیش از ۲۰۰ 

میلیون تومان باشــد. مثلا فکر می کردم نهایتا با ۲۰ میلیون تومان بتوانم شیشــه مغازه  را 
نصب کنم، ولی پیگیری کردم دیدم تازه از ۴۰ میلیون تومان شروع می شود». جوان دیگری 
که آن هم از مغازه دارهای همین راســته از خیابان اســت، توضیح می دهد: «از شهرداری 
آمدند و از خسارت های وارد شده عکس گرفتند، اصلا معلوم نیست پول بدهند یا نه، اصلا 
چه زمان پرداخت کنند. آن طرف خیابان دو ساختمان از جنگ ۱۲روزه تخریب شد و هنوز 
بعد از چند ماه حتی یک آجرش را هم درســت نکردند». شیشــه های شکســته پنجره ها 
تا چند خیابان پایین تر دیده می شــود؛ از آموزشگاه نقاشــی و موسیقی که پنجره هایش را 
با پارچه ای پوشــانده اند، تا خانه هایی که حتی دیگر دیوار ســالمی برای شان نمانده. همه 
اینها نمای این روزهای خیابان «دردشت» است؛ خیابانی که یکی از مکان های پر رونق این 
منطقه به حساب می آمد و حالا همین تعداد اندک رهگذر هم با ترس از آن عبور می کنند.

صدا پشت صدا
اهالــی این منطقه بــه صداهای انفجار و حمله های نیمه شــب عــادت کرده اند. این 
جملات را با خنده ای تلخ می گوید. از جنگ ۱۲روزه تا الان بارها محله نارمک مورد حمله 
قرار گرفته اســت. چند روز قبل هم میدان ۷۲ و ۶۲ موشک باران شد، رسانه ها اعلام کردند 
پرتابه میدان ۶۲ عمل نکرد و به سرعت آن را از محل دور کردند. با این حال بیشتر ساکنان 
این میدان ها برای حفاظت از جان شان خانه ها را ترک کردند. از انفجار در میدان ۷۲، فقط 
یــک زمین خالی باقی مانده؛ جایی که قبلا محل قرار گرفتن خانه ای ویلایی بود. کنار همین 
خانه مدرسه ای دخترانه دیده می شود که تمام شیشه های پنجره اش شکسته و میدانی که 
در همسایگی اش است، در سکوت کامل فرو رفته. اهالی محل توضیح می دهند که نارمک 
به صداهای سنگین انفجار عادت کرده اســت. پیرمرد که به سختی قدم می زند، می گوید: 
«تمام طول روز صدا می شــنویم. چون شــرق تهران حملات بیشــتر است. چند منطقه از 
نارمــک با جنگ قبلی از بین رفته و هنوز هم به همان شــکل مانده. با این حال هر شــب 
به همســرم می گویم احتمالا از فردا شب صداها کمتر شود ولی باز صدا پشت صدا. فقط 

امیدوارم این جنگ ادامه دار نشود».
در همان لحظه و پس از پایان صحبت های پیرمرد، دو جوان از ســاختمانی در خیابان 
«دردشــت» بیــرون می آیند، صدای انفجــار از جایی دور به گوش می رســد و مردم برای 
لحظه ای در خیابان قدم های تندتری برمی دارند. مردان جوانی همان لحظه به نفر دیگری 
که به زیر ســاختمانی پناه می برد، نگاه می کنند و می خندند: «داداش هیچ جا امن نیست، 
خیالت راحت. امکان دارد هر کجا حمله شــود یا ســاختمان مهمی باشد که ما ندانیم و 
زیر همان پناه گرفته باشیم». هر دو سوار موتورهای خود می شوند و یکی از آنها به مردی 
که زیر ســاختمانی ایســتاده، می گوید: «فقط باید دعا کنیم این جنگ زودتر تمام شود. من 
که با شــنیدن صدای هر حمله و انفجار ایمان دارم بخشــی از آرزو و امیدهایم را از دست 
می دهم». صدای گاز موتورشان در خیابان می پیچید و آنها دور می شوند. روی آسفالتی که 

هنوز از انفجار روزهای قبل خاکی است، رد چرخ موتورهای شان می ماند.

نســترن فرخه: «همه آدم هایی که چهارشنبه حدود ساعت سه ظهر از اطراف 
کوچه اولیایی رد می شدند، کشته شــدند. بعضی از آنها پیاده بودند و بعضی 
دیگر در ماشــین. مثل روزهای دیگر که این خیابان شلوغ و پر رفت و آمد بود 
و کسی نمی دانســت قرار اســت چه اتفاقی رخ دهد». این را جوانی تعریف 
می کند که چهارشــنبه  شــاهد همه چیز در این خیابان بوده است؛ روزی که 
حملات به ســاختمان اداری پنج طبقه «رستمی کیا»، باعث تخریب خانه های 
کناری و کشته شدن بسیاری از مردمی شد که در آن همسایگی بودند یا از آنجا 
رد می شــدند. حالا «دردشــت»، خیابانی در محله نارمک، دیگر شبیه به قبل 
نیســت؛ خیابانی شــلوغ که تمام طول روز مغازه ها باز بود و رفت و آمد مردم 
در آن جریان داشــت و این روزها سهم ساکنانش ســکوتی است که شاید تا 

مدت ها ادامه داشته باشد.

علی  صالحی

مدرک گواهینامه موقت اینجانب ارژنگ گطعاویان فرزند جلیل به شماره 
شناسنامه ۰۰۲۱۵۶۲۲۲۹ صادره از تهران در مقطع کارشناسی پیوسته 

رشته زبان و ادبیات انگلیسی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با 
شماره۴۰۱/۱۰۱/۴۰۲ -۱۰۶۰۰۳۷۸۱۲ و تاریخ۱۴۰۱/۰۴/۲۶  مفقود گردیده 

است، از یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد تهران مرکزی به نشانی: تهران-سوهانک-بلوار ارتش-میدان قائم-

خیابان خندان-خیابان سلماس تحویل دهد.

خبرخوان

«از روز انفجار در حال آواربرداری هستند تا جنازه پیدا کنند. می گویند چند نفر مفقود شده اند که موقع انفجار از ساختمان مورد حمله، به خانه های مسکونی پرتاب شدند»
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